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خبر

جواد مجابــى، پیر ادبیات و هنرهاى تجســمى 
ایــران، روز گذشــته در 87 ســالگى خاموش شــد؛ 
مردى که تا واپســین روزهاى حیات، حتى در بســتر 
بیمــارى، قلم و قلم مــو را زمین نگذاشــت و با خلق 
آثارى درخشــان در پهنه داســتان، شــعر، طنز و نقد 
بیــش از 6 دهه بر پیکره فرهنــگ معاصر ایران نقش 
بست. جواد مجابى - شــاعر، نویسنده، نقاش و منتقد 
هنرى- 14 شهریورماه پس از تحمل یک دوره بیمارى 
از دنیــا رفت، اما این هنرمند و روشــنفکر چندوجهى 

که بود؟
*تولد یک انسان چندوجهى

جواد مجابى در ســال 1318 در تهران متولد 
شــد. او دوران تحصیل را در زادگاهش گذراند 

و از همان نوجوانى به ادبیات و نقاشــى روى 
آورد. همزمانى علاقــه او به کلمه و تصویر، 
شاید از او شخصیتى متفاوت ساخت؛ هم در 

وادى شعر طبع آزمایى کرد، هم رمان نوشت، 
هم طنزهاى تیز و گزنــده خلق کرد، هم نقدهاى 
بنیادین بر هنر تجسمى نگاشت و هم خود پاى بر 

جاى نقاشان گذاشت.
*از رمان هــاى مانــدگار تــا 

طنزپردازى
او فعالیــت حرفــه اى خود را 
از اوایل دهــه 1340 آغاز کرد. در 
ســال 1344، اولین مجموعه شعر 
خود را با عنــوان «فصلى براى تو» 

منتشــر کرد و خیلــى زود به حلقه 
روشــنفکران نزدیــک بــه جریان هاى 

برخلاف  امــا  پیوســت.  ادبى  نوگــراى 
بســیارى از هم دوره اى هایش که تنها در 

یک حوزه متمرکز شــدند، مجابى هیچ گاه 
خود را در یک قالب محصور نکرد و این ویژگى، 

او را به چهــره اى کم نظیر در تاریخ فرهنگ معاصر 
ایران تبدیل کرد.

در حــوزه داستان نویســى، مجابى بــا آثارى 

چون «شــب ملــخ»، «شــهربندان»، «بنفشــه هاى 
سراشــیب»، «باغ گمشــده» و «مومیایى» شــناخته 
مى شــود. او در این رمان هــا و داســتان هاى بلند، با 
زبانى شاعرانه و ساختارى پیچیده، به واکاوى لایه هاى 
پنهان زندگى شــهرى و بحران هویت انســان معاصر

 پرداخت.
 «شب ملخ» که یکى از مهم ترین آثار داستانى او 
محسوب مى شود، با فضاى سورئال و روایتى چندلایه، 
هنوز هم از آثار شــاخص ادبیات داستانى دهه شصت 

ایران به شمار مى رود.
امــا شــاید بتــوان گفــت 
طنز،  در  مجابــى  کــه 
بى بدیل  جایگاهــى 
تکیه  با  او  داشــت. 
کلاسیک  میراث  بر 
به ویژه  ایران،  ادبیات 
عبید زاکانى، توانســت 
طنــزى مــدرن و انتقادى 
خلق کند که در عین 

خنده آورى، تلــخ و تکان دهنده نیز هســت. مجموعه 
«عبید بازمى گردد» و «نیشــخند ایرانى» از جمله آثار 
طنزى هســتند کــه در آنها، او با زبانى هوشــمندانه، 
ناهنجارى هاى روزگار خود را به باد نقد گرفت. مجابى 
معتقد بود که طنز، تیغ دو لبه اى است که اگر در دست 
هنرمندى چیره دســت باشد، مى تواند مؤثرترین سلاح 

براى تغییر نگرش جامعه باشد.
*نقد هنرى و «نود سال نوآورى»

اگرچــه مجابــى در شــعر و داســتان چهره اى 
شناخته شــده بود، امــا بى شــک تأثیرگذارترین نقش 
او در عرصــه نقد هنرهاى تجســمى رقم خورد. کتاب 
دو جلدى «نود ســال نوآورى در هنر تجسمى ایران» 
که حاصل ســال ها تحقیق و کنکاش اوست، بى تردید 
یکــى از مهم تریــن و جامع تریــن اســناد تاریخ هنر 
معاصر ایران محســوب مى شود. وى در این اثر عظیم، 
با نگاهى موشــکافانه و دانشــى عمیــق، جریان هاى 
مختلف نقاشى و مجسمه سازى ایران را از آغاز جنبش 
مــدرن تا پایان قــرن حاضر، مورد بررســى و تحلیل

 قرار داده است.
ایــن کتاب، نه فقط یک منبع دانشــگاهى، بلکه 
روایتى داستان گونه از کشمکش سنت و تجدد در هنر 
ایران است. مجابى در این اثر، با اعتراف به وابستگى ها 
و تأثیرپذیرى ها، توانســت تصویرى شــفاف از ســیر 
تحولات هنر تجســمى کشور ترسیم کند که همچنان 
مرجع اصلى پژوهشگران و دانشجویان این حوزه است. 
همچنین «شــناخت نامه احمد شاملو» و «شناخت نامه 
غلامحسین ساعدى» از دیگر آثار پژوهشى ارزشمند 
اوست که به معرفى و تحلیل کارنامه این دو چهره 

بزرگ ادبیات ایران پرداخته است.
*جواد مجابى؛ مطبوعات و روزنامه نگارى

فعالیــت مطبوعاتــى مجابى از ســال 
1347 در روزنامــه اطلاعات آغاز شــد و 
او تا ســال 1358 به عنــوان دبیر بخش 
فرهنگــى این روزنامــه فعالیت کرد. در 
اطلاعات  فرهنگى  صفحــات  دوران،  آن 

یکى از تأثیرگذارترین بســترهاى معرفــى آثار جدید 
ادبى و هنرى بود و مجابى با انتخاب هاى هوشــمندانه 
خود، نقش مهمى در شناســاندن نسل دوم شاعران و 

نویسندگان مدرن ایران ایفا کرد.
پــس از انقــلاب، همــکارى خود را بــا مجلات 
شــاخصى چون «فردوســى»، «جهان نو»، «خوشه»، 
«آدینــه» و «دنیاى ســخن» ادامــه داد و مدتى نیز 
ســردبیرى مجله «دنیاى سخن» را بر عهده داشت. در 
دهه 70 که فضاى فرهنگى کشور دستخوش تغییرات 
فراوانى شــد، مجابى با حضور در همین نشــریات، از 
مشــى انتقادى و روشــنفکرى خود دســت برنداشت 
و همــواره به عنوان یک منتقد مســتقل و صاحب نظر 

شناخته مى شد.
*جوایز و افتخارات

مجابــى در طــول زندگــى هنرى خــود جوایز 
متعددى دریافــت کرد که از مهم تریــن آنها مى توان 
به جایزه «فروغ» در ســال 1354 بــراى فعالیت هاى 
روزنامه نگارى، جایزه «بیژن جلالى» در ســال 1382
در زمینــه نقــد ادبــى و جایــزه «آرش» جشــنواره 
تیرگان در ســال 2008 (تورنتو) اشــاره کرد. هرچند 
او هرگز به دنبال کســب این جوایــز نبود و آنها را تنها 
انگیزه اى براى ادامه مســیر دشــوار نقــد و خلاقیت

 مى دانست.
*جواد مجابى و میراثى که کهنه نمى شود

جواد مجابى با درگذشــت خود، میراثى عظیم و 
چندلایه بر جاى مى گذارد که شــامل ده ها جلد کتاب، 
صدها مقاله نقد، نقاشى هاى بدیع و از همه مهم تر، یک 
مکتب فکرى است؛ مکتبى که بر ضرورت نگاه جامع به 
هنر، پرهیز از تک بعدى شدن و ایستادگى بر سر اصول 

نقد منصفانه تأکید دارد.
امروز، با خاموشــى این هنرمند بزرگ، نفســش 
در میان کلمات و رنگ هایى که از خود به جا گذاشــته، 
جارى اســت و نامش در تاریخ فرهنگى این سرزمین، 

براى همیشه ماندگار خواهد بود.

10 هزار سال معمارى ایرانى
 با خاك و خشت

10هزار ســال پیــش ایرانیان خــاك را کیمیا 
کردند؛ آنچه امروز در بســیارى از بافت هاى تاریخى 
منحصربه فرد ایــران مى بینیم، نتیجه این کیمیاگرى 
اســت. حالا پس از ســالیان دراز، در ایــن روزهاى 
پر فراز و نشــیب، به کوشش رســول وطن دوست از 
پیشکسوتان حفاظت و مرمت آثار تاریخى و با همت 
پریســا عبدالهى مجموعــه مقالاتى دربــاره خاك، 
خشت و معمارى خاکى ایران در جلد سوم مجموعه 

کتاب هاى «درباره  مرمت» به چاپ رسید. 
این کتــاب مجموعــه مقالات کارشناســان و 
پژوهشــگران عرصه مرمت و معمارى اســت درباره 
«خاك، خشــت، معمارى خاکى» ایران. اســتفاده از 
مصالح خشتى در ایران بیش از 10 هزار سال قدمت 
دارد و اســتفاده از آن به دلیل بومى بودن، اقتصادى  
بودن و تناسب با زیست بوم ایران است. معمارى گلى، 
یا به تعبیرى دیگر، خشتى یا خاکى، یکى از کهن ترین 
و پایدارترین شیوه هاى ساختمانى در ایران است. این 
معمارى یکى از برجسته ترین نمودهاى پیوند انسان 
با طبیعت اســت؛ معمارى  که با ســاده ترین عناصر 
موجــود در محیط ـ خاك، آب، کاه و نورخورشــیدـ 
پدید آمده و طى هزاران ســال در بسیارى از مناطق 
جهان، به ویژه در سرزمین هاى خشک و نیمه خشک، 
به حیات خود ادامه داده اســت. ایران، که به معنایى 
کهن ترین ســرزمین جهان بوده و بــه بیان دیگر به 
قدمت تاریخ است. سرچشمه بروز بسیارى از فنون و 
هنرها بوده و در این بابت هم سرآمد است.این کتاب 
نه تنها پاسداشــت این پدیده معمــارى کم نظیر در 
دنیاســت، بلکه از منظرهاى تاریخى، طبیعى، هنرى، 
فلسفى و بررســى نمونه هاى برجسته در سراسر این 
سرزمین به آن پرداخته است.کتاب درباره مرمت جلد 
3، در قطع وزیرى، جلد شومیز، 652 صفحه از سوى 

انتشارات دادکین منتشر شده است.

«زیور» برگزیده تونسى ها
فیلم کوتــاه «زیور» به 
کارگردانــى صباح محمدى، 
کوتاه  فیلم  بهتریــن  جایزه 
سى و نهمین دوره جشنواره 

فیفاك تونس را گرفت.
فیلم کوتــاه «زیور» به 
کارگردانــى  و  نویســندگى 
و  محمــدى  صبــاح 
انجمــن  تهیه کنندگــى 

ســینماى جوانان ایران دفتر کردستان و صباح 
محمدى، موفق به کســب جایــزه بهترین فیلم 
کوتاه بخش بین الملل (جایزه شــاهین طلایى) 
از ســى و نهمین دوره جشــنواره فیفاك تونس 
شــد. جشــنواره فیلم فیفاك در سال 1964 در 
تونس تأســیس شده اســت و به عنوان یکى از 
قدیمى ترین جشــنواره هاى فیلم در این کشور و 
قاره آفریقا شــناخته مى شود. این جشنواره 23

تــا 29 اوت 2026 (1 تا 7 شــهریورماه 1405) 
برگزار شد.

یاسمن نصیرى، تارا قبادى، عاطفه آزموده، 
فردین قــادرى، الهام بنى هاشــم، امیر بهرامى، 
مریم بخشــى و زینب بخشى در این فیلم کوتاه 
به ایفاى نقش پرداخته اند و پخش بین الملل اثر 

بر عهده ماداکتو پیکچرز است.

نمایشگاه نقاشى یک ایرانى
 در آمستردام

نمایشــگاه نقاشــى «لاجورد» از نگین کیانفر از 
جمعه 13 شهریورماه در گالرى «دوست» در آمستردام 

برپا شده است.
نگین کیانفــر - گوینده، نویســنده و کارگردان 
ســینماى مستند - سال هاست به عنوان نقاش فعالیت 
مى کند. او مســتندهاى «یک روز نو»، «روز تولد»، «1

ســاعت ـ 99 سال» و «حوا و آدم» را کارگردانى کرده 
اســت.در بیانیه نمایشــگاه درباره نمایشگاه «لاجورد» 
نوشته شده است: این مجموعه سفرى است الهام گرفته 
از ظروف ســرامیک و چینى ِ نقاشى شده در اقلیم ها و 
فرهنگ هاى گوناگون. سفر با فرم هایى آغاز مى شود که 
مرا به خود خوانده اند ـ اشــیایى کــه گرد مى آورم، به 
آنها مى نگرم و خطوط و انحناهایشان را مى پالم. با این 
حال، سرآغاز نقاشــى نه از خود اشیاء بلکه از پاره هاى 
پراکنده اى اســت که نشــانه هایى از ادراك، حافظه و 
حالات درونى را در خود حفظ کرده اند.بیان گرى اشیاء 
هدف این آثار نیســت؛ هدف اصلى، کاوش در مواجهه  
بین منظر و نظاره، بین شئ و نگاه است. گویى هر فرم 
در پى جلب توجه اســت و اصــرار دارد حضور خود را 
به رخ بکشــد. این آثار واجد نوعى خودآگاهى هستند 
و آن را بــا ظرافت انتقال مى دهنــد. خودآگاهى نه در 
جایگاه اجســامى خاموش در معــرض نورى تصادفى، 
بلکــه چون حضورى کــه از دیده شــدن خویش آگاه 
اســت.از منظرى دیگر، ذهن هنرمند اشیاء را از فرآیند 
بازآفرینى، تلفیق و تقلیل گذر داده و بدین شیوه دیگر 
بار آن را تخیّل کرده و پرسش هایى در باره ى حافظه ى 
فرهنگــى برانگیخته اســت. برخى به صــورت روبه رو و 
بــا ابعادى بــزرگ  ظاهر مى شــوند. در ادامه، با حذف 
سایه ها، برخى اجســام وزن خود را از دست مى دهند 
و در زمان معلق مى ماننــد، در فضایى که هم محدود 
اســت و هم نامتناهى مى نماید.برخى اشیا تهى به نظر 
مى رسند و برخى پرُ، اما وضعیت آن ها همچنان نامعین 
باقى مى ماند. در این بازى میان زمان و فضا، تشخیص 
ماهیت تهى بودن دشوار مى شود. چه کسى مى تواند با 
اطمینان از خلأ سخن بگوید یا بگوید پرُىِ واقعى تا چه 

اندازه پرُ است؟
نمایشگاه «لاجورد» از 13 شهریورماه آغاز شده و 

تا دهم مهرماه پیش رو، ادامه دارد.

جواد مجابى که بود؟

آغاز ثبت نام اصحاب رسانه براى 
حضور در جشنواره فیلم کوتاه

رسانه  اصحاب  اولیه  ثبت نام 
و منتقدان سینما براى حضور در 
چهل وسومین جشنواره بین المللى 
فیلــم کوتاه تهــران از امروز آغاز 
مى شــود.به نقل از روابط عمومى 
انجمن ســینماى جوانــان ایران، 
ثبت نــام اولیه اصحاب رســانه و 
منتقدان ســینما براى حضور در 
چهل وسومین جشنواره بین المللى 
فیلم کوتاه تهران از دوشــنبه 16 شهریور آغاز مى شود 
و به مــدت هفت روز ادامه خواهد داشــت. متقاضیان 
مى تواننــد بــراى ثبت درخواســت حضــور در خانه 
جشــنواره به ســامانه portal.tisff.ir مراجعه کنند. 
مهلت ثبت نام اولیه تا پایان روز دوشــنبه 23 شهریور 

تعیین شده است.
بر اســاس اعلام جشــنواره، در این مرحله صرفا 
درخواســت حضور متقاضیان ثبت مى شــود و تأییدیه 
ثبت نام و صدور کارت پس از بررســى درخواســت ها، 
به متقاضیــان اطلاع داده خواهد شد.چهل وســومین 
جشنواره بین المللى فیلم کوتاه تهران از 25 تا 30 مهر 

در پردیس سینمایى ملت برگزار خواهد شد.

ـا رفت، اما این هنرمند و روشــنفکر چندوجهى 
؟

ولد یک انسان چندوجهى
تهران متولد جواد مجابى در ســال 1318 در

و دوران تحصیل را در زادگاهش گذراند 
ان نوجوانى به ادبیات و نقاشــى روى 
مزمانى علاقــه او به کلمه و تصویر، 
ساخت؛ هم در  او شخصیتى متفاوت

شعر طبع آزمایى کرد، هم رمان نوشت، 
زهاى تیز و گزنــده خلق کرد، هم نقدهاى 
ن بر هنر تجسمى نگاشت و هم خود پاى بر 

قاشان گذاشت.
 رمان هــاى مانــدگار تــا 

زپردازى
 فعالیــت حرفــه اى خود را 
ل دهــه 1340 آغاز کرد. در 
1344، اولین مجموعه شعر

 با عنــوان «فصلى براى تو» 
ـر کرد و خیلــى زود به حلقه 

فکران نزدیــک بــه جریان هاى 
برخلاف  امــا  پیوســت.  ادبى  ى 
در رى از هم دوره اى هایش که تنها

وزه متمرکز شــدند، مجابى هیچ گاه 
 در یک قالب محصور نکرد و این ویژگى، 

 چهــره اى کم نظیر در تاریخ فرهنگ معاصر 
کرد. بدیل

ر حــوزه داستان نویســى، مجابى بــا آثارى 

هنوز هم از آثار شــاخص ادبیات داستانى دهه شصت 
ایران به شمار مى رود.

امــا شــاید بتــوان گفــت 
طنز،  در  مجابــى  کــه 
بى بدیل  جایگاهــى 
تکیه  با  او  داشــت. 
کلاسیک میراث  بر 

به ویژه  ایران، ادبیات
عبید زاکانى، توانســت 
طنــزى مــدرن و انتقادى 
عین خلق کند که در

اگرچــه مجابــى در شــعر و د
شناخته شــده بود، امــا بى شــک تأثی
در عرصــه نقد هنرهاى تجســمى او
دو جلدى «نود ســال نوآورى در هنر
که حاصل ســال ها تحقیق و کنکاش
یکــى از مهم تریــن و جامع تریــن اس
معاصر ایران محســوب مى شود. وى

موشــکافانه و دانشــى عمی با نگاهى
مختلف نقاشى و مجسمه سازى ایران

مــدرن تا پایان قــرن حاضر، مورد بر
 قرار داده است.

ایــن کتاب، نه فقط یک منبع د
کشمکش سنت روایتى داستان گونه از
ایران است. مجابى در این اثر، با اعترا
و تأثیرپذیرى ها، توانســت تصویرى ش
تحولات هنر تجســمى کشور ترسیم
مرجع اصلى پژوهشگران و دانشجویان
همچنین «شــناخت نامه احمد شاملو
غلامحسین ساعدى» از دیگر آثار پژ
اوست که به معرفى و تحلیل کارن

پرداخته است بزرگ ادبیات ایران
*جواد مجابى؛ مطبوعات و
فعالیــت مطبوعاتــى
1347 در روزنامــه اطلاع
1358 به عنـ او تا ســال
فرهنگــى این روزنامــه
ف صفحــات  دوران،  آن 

محمــود دولت آبادى با بیان اینکــه دکتر جواد مجابــى یگانه بود، 
مى گوید: من یک رفیق شادخوى و نومیدى شکن را از دست دادم.

این نویســنده پیشکســوت در پى درگذشــت جواد مجابى، شاعر، 
نویســنده، نقــاش و منتقد پیشکســوت ادبى و هنرى، نوشــته اســت: 
آنچه در این لحظه مى توانم بگویم این است که من یک رفیق شادخوى و 
نومیدى شکن را از دست دادم و جامعه  هنرى- فرهنگى ما یک هوشمندى 

ظریف را. 
برخى کسان هستند که وراى کوشش هاى ادبیاتى- هنرى شان از یک 
مزیت ویژه نیز بر خوردارند و آن ذوق ورزى پایان ناپذیر و روحیه  مداراگراى 
در روابط انســانى و مناسبات دوستانه اســت، در این اندك شمار آدمیان 

دکتر جواد مجابى یگانه بود. 
در نیم قرن و اندى شناســى، آشــنایى و دوســتى در حضر و سفر 

به یاد نمى آورم که جواد موجب کمترین رنجشــى شــده باشد، او انسانى 
بــه ذات و منش حلیــم و خوددار بود و البته غالبا لبخند بر لب به شــما 
خوش آمد مى گفت با آن جمله  مصطلح خود که « چگونه اید شــما». هم 
با چنین روحیه اى بود که چند بارى بر انواع ناخوشــى (اصطلاح خودش) 

چیره شــده بود و از بیمارستان به خانه برگشــته بود. این بار هم به خانه 
برگشت، دوستان پزشک هر آن کارى که لازم بود و مى شد انجام دادند، اما 
دیگر نشد که بسامان شود و آخرین بار که با پزشک رفتم به دیدارش دیگر 
آن جواد همیشه نبود و دانسته شد که مى داند چه در پیش است. چاره اى 
نبود جز این که به ناســتین بسیار کوشنده در نگهداشت جواد و نیز پوپک 
که از آغاز به یــارى مادر و خدمت پدر مى بود رو کنم و بگویم باید بردبار 

باشیم، چه مى توانستند انجام دهند که انجام نداده بودند؟
بارى… به ایشــان تســلیت مى گویم و باز هم آرزوى صبورى دارم. 
حقیقت این که فنا ادامه ى بقاى آدمى ســت، البته به شــگرد و شــیوه ى 

خودش! 
محمود دولت آبادى

پانزدهم شهریورماه 1405

آ

 محمود دولت آبادى: 
من یک رفیق شادخوى را از دست دادم

جشنواره فرهنگى، ورزشى و گردشگرى خُنکاى شیراز با هدف احیا، 
معرفى و صیانت از باغ هاى قصردشت، از 12 تا 20 شهریور ماه در سایت 
نگارســتان قصردشت در حال برگزارى اســت. این رویداد که با استقبال 
چشــمگیر بیش از 1500 بازدیدکننده در دو روز نخســت رو به رو شــده، 
قرار اســت تا پایان ماه با پیش بینى بازدید 8 هزار نفر، تجربه اى متفاوت از 

گردشگرى شهرى را رقم بزند.
علیرضا اسکندرى عضو شوراى شهر و دبیر جشنواره، اعلام کرد: این 
رویداد در 6 محور اصلى «باغ و فرهنگ»، «باغ و زندگى»، «باغ و کودك»، 
«باغ و علم»، «باغ و ورزش» و «باغ و خرید» طراحى شده است. وى افزود: 
از اجراى زنده گروه هاى موســیقى مطرح (مانند گروه هاى چلیپا، دلکش و 
ارغوان) و نمایش هاى تئاتر و نقالى گرفته تا مســابقات ورزشى متنوع مثل 
والیبال ســاحلى، تیر و کمان و مینى گلف، طیف وســیعى از مخاطبان را 

هدف قرار داده است.
اســکندرى تاکید کرد: معرفى داشــته ها و پتانسیل هایى فرهنگى و 
گردشگرى باغ هاى شیراز توسط هنرمندان آن هم در قالب عکس و فیلم 
بى تردید تأثیر به ســزایى در نحوه درست معرفى، نگهدارى و حفاظت از 
این آثار ارزشمند خواهد داشت. رئیس کمیسیون سرمایه گذارى و اقتصاد 
شوراى شهر شــیراز افزود: زمانى نه چندان دور، وسعت باغ هاى شیراز به 
بیش از 3 هزار هکتار مى رســید و داراى کوچه ها و گذر هاى متعددى بوده 
اســت و با اینکه وسعت باغ ها نصف شــده، اما همچنان گذر ها و نامشان 

ماندگار هســتند براى نمونه این نام ها در کنار عکس ها در تابلو هاى کوچه 
گالرى دیده مى شود.

*تلاش براى تبدیل قصردشت به قطب گردشگرى طبیعى
علــى نیرى، دبیر اجرایى جشــنواره نیز با تاکیــد بر اهمیت صنعت 
گردشــگرى گفت: با برنامه ریزى اصولى، مى توان قصردشــت را به عنوان 
یک سایت گردشگرى طبیعى در سطح جهانى معرفى کرد و این جشنواره 
با 15 هدف راهبــردى، از جمله معرفى فوایــد اکولوژیک باغ ها و کمک 
به اقتصاد خرد باغداران، در حال حرکت اســت، در کنار برنامه هاى شــاد، 

جنبه هاى مدیریتى و حفاظتى نیز پررنگ است.
بیژن زارعى رئیس ناحیه ویژه باغات شــهردارى شــیراز با اشاره به 

شرایط کم آبى و لزوم رســاندن آب مناسب و سالم به باغ هاى قصردشت 
گفت: هم اکنون تصفیه خانه جدید به طور آزمایشــى فعالیت خود را آغاز 
کرده که طبق برنامه ریزى هــا این تصفیه خانه تا یک ماه دیگر به چرخه 

اب رسانى باغات اضافه مى شود.
وى ادامــه داد: راه اندازى این تصفیه خانه براى باغ هاى قصردشــت 
اقدامى ارزشمند است و براى حفظ این سرمایه هاى طبیعى و تاریخى شهر 
شیراز تأثیر به سزایى دارد. زارعى یادآور شد: باغ هاى شیراز نقش مؤثرى 
در تلطیف هوا و ارتقاى کیفیت محیط زیست شهر دارند و این باغ ها یکى 
از مهم ترین سرمایه هاى طبیعى شیراز محسوب مى شوند و مدیریت شهرى 
در سال هاى اخیر برنامه هاى مختلفى را براى صیانت از آنها در دستور کار 

قرار داده است.
رئیس ناحیه ویژه باغات شــهردارى شیراز در ادامه سخنانش با اشاره 
بــه اینکه هم اکنون وســعت باغ ها در گروه یک، بیــش از یکهزار هکتار 
اســت که 300 هکتار آن توسط شهردارى شیراز تملک شده است؛ افزود: 
همچنین هرگونه ساخت وساز در گروه یک باغ هاى شیراز ممنوع است و با 

متخلفان با جدیت و مطابق قوانین موجود برخورد مى شود.
جشــنواره خنکاى شیراز در سایه ســار هزار باغ شیراز از 12 تا 20

شــهریور ماه از ساعت 16 تا 21 در محل ســایت گردشگرى، فرهنگى و 
ورزشــى نگارستان قصردشــت واقع در کوچه 12 شهید رمضانى در حال 

برگزارى است.

جشنواره «خُنکاى شیراز»؛ بازگشت حیات و نشاط به قلب تپنده سبز قصردشت

گاهــى یک میــراث فرهنگى نه در موزه نگهدارى مى شــود و نه در 
مجموعه هاى شخصى، بلکه با صداى مادرى ادامه پیدا مى کند که کودکش 
را در آغوش گرفته و براى خواباندنش آواز مى خواند. «لالایى محلى لرُى» 
یکى از همین میراث هاى زنده و فرهنگ شــفاهى اســت که در فهرست 
ملى میراث فرهنگى ناملموس ایران ثبت شــده است؛ آواهایى که در گذر 
نسل ها، زبان، موسیقى، احساسات و بخشى از جهان بینى قوم لر را با خود 

حمل کرده اند.
 «لالایــى» شــاید در نگاه نخســت تنهــا آوازى بــراى خواباندن 
کودك باشــد، اما در فرهنگ هاى مختلف، بخشــى از نخســتین ارتباط 
کودك بــا زبان، موســیقى و فضاى عاطفــى خانواده به شــمار مى رود. 
پیــش از آنکــه کــودك بتواند ســخن بگوید، صــداى مــادر و آهنگ 
واژه هایــى که برایش تکرار مى شــوند، نخســتین تجربه هاى شــنیدارى

 او را شکل مى دهند.
در میان مردم لر نیز لالایى تنها یک آواز ســاده نیست؛ این نغمه ها 
در بستر زندگى روزمره شکل گرفته اند و از احساسات، دغدغه ها، آرزوها و 
تجربه هاى مــادران و خانواده ها تأثیر پذیرفته اند، به همین دلیل، محتواى 
لالایى ها مى تواند بازتابى از فرهنگ جامعه اى باشد که در آن شکل گرفته 
اســت. کارشناســان میراث فرهنگى ناملموس نیز بر همین ویژگى تأکید 
کرده و لالایــى را زبان ارتباطى مادر و کودك در دوره اى دانســته اند که 

هنوز ارتباط کلامى میان آن ها شکل نگرفته است.
در ایــن نغمه ها، مادر فقط کــودك را به خواب دعوت نمى کند؛ با او 
حرف مى زند. از آینده اش مى گوید، برایش آرزو مى کند، از زندگى خودش 
مى گوید و گاهى دلتنگى هایش را در همان زمزمه اى که قرار است کودك 
را آرام کند، نجوا مى کند. در یکى از نمونه هاى ثبت شده و نقل شده درباره 
لالایى هاى لرى آمده است: «برنج قل مى زنه با شیر میشون، لاى لالایى / 

واى دلم جوش مى زنه سى قوم و خویشون». در همین چند کلمه، بخشى 
از زندگى روســتایى و عشایرى، دامدارى، خوراك و روابط خانوادگى کنار 

هم قرار گرفته است.   
در نمونــه اى دیگــر، مــادر کــودك را ماننــد نهالــى مى بیند که 
بایــد به بــار بنشــیند؛ تصویرى کــه نشــان مى دهد طبیعــت چگونه 
وارد زبــان عاطفى لالایى شــده اســت. در برخــى دیگر نیــز از پدر یا 
اعضــاى خانــواده اى کــه دور از خانه اند ســخن گفته مى شــود. حتى 
کــوچ، ســربازى، کار، دورى و انتظــار هــم مى توانــد موضــوع ایــن

 آوازها باشند.   
همین مضمون ها اســت که باعث مى شود لالایى را نتوان صرفاً یک 
قطعه موسیقى دانست. هر لالایى، بخشى از زمانه اى است که در آن خوانده 
شــده اســت. اگر جامعه اى با کوچ زندگى کرده، رد کوچ در لالایى هایش 
دیده مى شــود. اگر کار و دامدارى بخش مهمى از زندگى بوده، نشانه هاى 
آن به شعر راه پیدا کرده و اگر دلتنگى براى خانواده و خویشاوندان پررنگ 
بوده، همان احساس در نغمه مادر شنیده مى شود. لالایى هاى لرى از نظر 

مضمون یکدســت نیستند؛ بخشــى از آنها عاطفى و مادرانه اند، بخشى با 
طبیعت و زندگى روســتایى گره خورده اند و بخشــى نیز ردپاى اسطوره، 
حماســه، کار، کوچ، دورى، مهر و عشــق و روابط خویشاوندى را در خود 
دارند؛ همین تنوع، لالایى را به منبعى براى شناخت فرهنگ شفاهى مردم 

لر تبدیل مى کند.
از ســوى دیگر، زبان لرى در این آوازها تنها وسیله بیان نیست؛ خودِ 
زبان بخشــى از میراثى اســت که با لالایى به گوش نســل بعد مى رسد. 
کودك، پیش از آنکه بســیارى از واژه هاى زبان مادرى را بشناســد، آنها را 

در صداى مادر مى شنود.
«لالایــى محلى لرُى» در ســال 1404 به عنــوان یکى از جلوه هاى 
فرهنگ شــفاهى و موسیقایى مردم لر در فهرســت ملى میراث فرهنگى 
ناملمــوس ایران ثبت شــد. عطا حســن پور، مدیرکل میــراث فرهنگى، 
گردشگرى و صنایع دستى لرستان، هدف از این ثبت را پاسداشت و معرفى 
میراث فرهنگى ناملموس شهرها و روستاهاى خطه لرستان و انتقال عناصر 

ارزشمند فرهنگ بومى به نسل هاى آینده عنوان کرده است.  
شــاید مهم ترین ویژگى لالایى همین باشــد که براى خوانده شــدن 
ساخته شده، نه براى ماندن در کتاب. تا وقتى مادرى آن را به خاطر داشته 
باشــد و براى کودکش زمزمه کند، این میراث همچنان زنده است، اما اگر 
زنجیره انتقال آن از مادر و مادربزرگ به نســل بعد قطع شــود، بخشى از 
واژه ها، ملودى ها و خاطراتى که درون آن پنهان شــده نیز از میان خواهد 

رفت.
لالایى لرى، در نهایت، قصه مادرى است که در تاریکى شب و گاه در 
دل روز کودك را آرام مى کند، اما همزمان بخشــى از جهان خودش را نیز 
براى او روایت مى کند، جهانى از عشــق، دلتنگى، طبیعت، کار، خانواده و 

آرزوهایى که قرار است همراه کودك به نسل بعد برسند.

لالایى لرى؛ میراثى که مادران زنده نگه داشتند

یارمهربان

کلاکت

جسد بازیگر ترکیه اى 
در منزلش پیدا شد

جســد ســرهات مصطفــى کیلیــچ، بازیگــر 
شناخته شده ســینما و تلویزیون ترکیه، در سن 51

ســالگى در خانه خود در اســتانبول پیدا شد. جسد 
ایــن بازیگر 51 ســاله در حالى کــه بى حرکت روى 
یک صندلى راحتى در اتاق نشــیمن حضور داشــت، 
توسط دوستش پیدا شد و تیم هاى پزشکى اعزام شده 
به محل، مرگ این بازیگر را تایید کردند.بررسى هاى 
اولیــه هیــچ نشــانه اى از ضرب و جــرح فیزیکى یا 
زخم هاى باز روى بدن او نشــان نــداد. مقامات براى 
تعییــن علت دقیق مرگ، جســد او را به ســردخانه 

مؤسسه پزشکى قانونى منتقل کردند.
کیلیچ چهره اى برجسته در تلویزیون و سینماى 
ترکیــه بود و در ســال 2014 آکادمــى بازیگرى و 
تئاتر خود را تاســیس کرده بــود. او در فیلم «خواب 
زمســتانى» به کارگردانى نــورى بیلگه جیلان بازى 
کــرده بود که در جشــنواره فیلم کــن برنده جایزه 
شــد. با بــازى در این فیلم، او نامــزد دریافت جایزه 
بهترین بازیگــر نقش مکمل مرد در چهل و هفتمین 
دوره جوایز انجمن منتقدان فیلم ترکیه شــد.کیلیچ 
همچنیــن به مدت شــش فصل نقش ارگــون را در 
کمدى تاریخى «سکســنلر« بازى کرد و در ســریال 
نظامى «سوز» که نامزد دریافت جوایز بین المللى امى 
بــود، به ایفاى نقش پرداخت. او در فیلم «ودا» که بر 
اســاس زندگى اولین رئیس جمهور ترکیه، مصطفى 
کمال آتاتورك، ساخته شده بود، نقش صالح بوزوك 
را ایفا کرده بــود.او همچنین بازى در مجموعه فیلم 

هاى پلیسى «دایره جنایى» را نیز در کارنامه دارد.

اتفاق

گالرى

نمایش 5 فیلم سینمایى
 در موزه سینما

در آســتانه روز ملى ســینما، فیلم هــاى اصلاح 
و مرمت شــده «ســتارخان»، «تنگســیر»، «هامون»، 
«اى ایــران» و «پرده آخر» در موزه ســینماى ایران به 
نمایش در مى آید.به نقل از روابط عمومى موزه سینماى 
ایران؛ نســخه اصلاح و مرمت شده برخى از آثار شاخص 
سینماى ایران که به مناسبت روز ملى سینما و به همت 
فیلمخانه ملى ایران آماده نمایش شده است، از دوشنبه 
16 تا جمعه 20 شــهریور از ساعت 18 الى 20 در سالن 
«ســینماتوگراف» موزه سینماى ایران روى پرده خواهد 
رفت.به این ترتیب ســه شنبه 17 شــهریور «اى ایران» 
بــه کارگردانى ناصر تقوایى؛ چهارشــنبه 18 شــهریور 
«تنگســیر» به کارگردانــى امیر نادرى؛ پنجشــنبه19
شهریور «ســتارخان» به کارگردانى على حاتمى؛ جمعه 
20 شهریور «هامون» به کارگردانى داریوش مهرجویى و 
شنبه 21 شهریور «پرده آخر» به کارگردانى واروژ کریم 

مسیحى نمایش داده خواهد شد.
آنچه که به امکانــات فیزیکى، توانایى هاى فکرى، 
ابزار و تجهیزات موجود و اندیشــه و مدد کارشناسان و 
متخصصان حوزه مرمت آنالوگ بســتگى داشــته، با حد 
اعلاى تلاش به کار گرفته شده است تا گنجینه با ارزشِ 
اسناد و آثار تصویرى ملى در بهترین شرایطِ قابل تحقق 
حفظ و نگهدارى شوند و عمر طولانى ترى پیدا کنند. اما 
باید به این نکته مهم توجه کرد که نوارهاى ســلولویید 
(فیلــم 16 و 35 و... و انــواع نوارهــاى صــدا) به دلیل 
ســاختار شیمیایى شان دیر یا زود و در گذر لاجرم زمان 
رونــد نابودى را طى خواهند کرد. خوشــبختانه فناورى 
دیجیتال این امکان را در اختیــار فیلمخانه ها قرار داده 
تا آســیب هاى وارد آمده به فیلم هــا را مرمت و تا حد 
قابل توجهى برطرف کنند؛ فیلمخانه ملى ایران نیز تلاش 
کرده تا بــا تهیه تجهیزات لازم و دســتیابى به دانش و 
فناورى روز دنیا در کنار جلب همکارى نیروى انســانى 
متخصص، با نجات هر چه سریعتر اسناد تصویرى کشور 
و تهیه نســخه دیجیتال و سپس اصلاح و احیاى رنگ و 
تصاویر از دســت رفته شان و همچنین بهسازى صداهاى 
نامطلوبشــان، تجربه کم نظیرى از دیدن نسخه تصویرى 
احیا شــده از این دســت آثار تصویرى سینماى ایران را 

براى سینمادوستان فراهم کند.

پرده نقره اى


